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 مقدمه

زنده )بلكه ، آدمی جز با طعام زنده نیست ) :می فرماید  ى بن مريمحضرت عيس 

ميرد ، و به  با طعام آدمی مى: )ماید می فر  حمدآل موص ى و  ( به سخن پروردگار (است

 پس چگونه و  است خوراکبه  وابستهمرگ و زندگى هر دو ( گردد  سخن پروردگار زنده مى

 با آن نيز می ميرد ؟؟ زنده است و غذاآدمی با چه هنگام

خداى متعال می  ،بر همگان هویداست كه انسان ترکیبى از جسم و روح است،

هنگامی که کار آن را به پایان رساندم، و در او  ﴾هُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحيِفَـإِذَا سوَّيْتُ﴿ :فرماید

 ، ... دمیدم ( یک روح شایسته و بزرگ)از روح خود 

 این
ً
طلبد، بدیهى است این دو غذای روح  طعام دوگانه نيز مى، تركيب دوگانه مسلما

لزم به مراعات حق طرفين می م  انسان را ، وجسم باهم متفاوت بوده، و اين تركيب دوگانه

 قرآن كريم واهل)با شناخت منهج ثقلين  امر جز  و اين نه افراط و نه تفريط لذاکند، 

 . در اين باره میسر نیست (بيت

تصریح  جسد خلق به هنگامنه  و  ،دمیدن روح در پی كرامت آدمیبه  قرآن كريم -1

 !!نموده

 (1)﴾ رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِديِنَ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ ونََفَخْتُ فِيهِ مِن ﴿

( یک روح شایسته و بزرگ)هنگامی که کار آن را به پایان رساندم، و در او از روح خود )

  !! (دمیدم، همگی برای او سجده کنید

ارواح ( به شکل)خداوند ما را : )چنين آمده استاز أئمه عليهم السلام  روایتى و در  -2

 ( .فرينش آدم به دو هزار سالاز آ ، پیشآفريده بود 

  :است شده بسیار نقل روایات از اهل بیتافضلیت روح بر جسم  و نيز در 

                                                 

 .92: حجر  -  
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جعبه من و جسدش همانند گوهرى در ؤ روح ممثل ):  امام صادق  ابي عبداللهاز 

  (2)(را رها كن و آن اهميتى نداردجعبه است اگر گوهر از آن خارج شد 

ع شهوات اقطانباعث و ، محاط بر جسم هل بیتا انف وسخناوصاروح در بلکه 

 ؛ است آن

و هم خوراک نمى  نمى آميزدهم در  رواح و جسمهمانا ا): می فرماید  امام صادق

 روح بر بدن احاطه دارد 
ً
 ( ).(شود و مسلما

روح ( قطع ارتباط آن با جسم)قبض روح  هنگام) :  قامام صاداز ى نيز در حدیث 

سایبانی بر فراز جسم باقی مانده و هر آنچه بر جسم می گذرد را  من همچومؤمن وغير مؤ 

  . ( ).(می بیند 

است که با طعام  آمدهین خاطر روح مسدود بوده و به ا بنابرین باب قیاس جسم و

داق آیه ذیل می صبه جسم خود بپردازد م از روح شده بلکه هرکس فارغ، می ميردآدمی 

، بلکه  ند آنان فقط همچون چهارپایان)...  ( )﴾لأَْنْعاَمِ بَلْ همُْ أَضلَُّ سَبِيلاًإِنْ همُْ إلَِّا كَا... ﴿: باشد 

 (!ترند گمراه

تعالی  رتقاء و جهت إ( روح وجسم متناسب با نیاز) دای حق طرفيناعتدال در أ بنابرین

 به جسم ونیازهگرچه انسان  ،روح وجسم امری ضروری است
ً
ای آن می پردازد و می غالبا

 به نزد اطباء رفته به هنگام بیماری بینیم 
ً
چنیين اقدامی می  آیا جهت بهبودی روح ،،فورا

 راه؟؟ ؟کند
ً
پایمال  و متناسب با نیاز، ، اعطای حق هر طرفدر میانه روی، کار مسلما

بنابرین انسان نباید از چهار پایان گمراه تر شود ونه  ،حق طرف دیگر می باشدنکردن 

آنچه  ،کرده حبسخود را آنان  ن چو  هم ، (نه افراط و نه تفریط)راهبان را پیش گيرد  شرو 

، امری ستودنی است وی دني امور زهد در  ،آری خدا حلال نموده بر خويش حرام كند؛ 

                                                 

 . 3ص: مختصر بصائر الدرجات - 9

 .3ص : مختصر البصائر - 3

 .23 ص   ش يخ صدوق ج : ه  القيه ض من لا يح -  

 .  : فرقان  -  



 5............................................................................... ........................................ كرامات وغيبيات

 

اند نموده تعبير از آن  مؤمنان ميرطور كه أ ر همانو نه مستقاست  جای گذر چراکه 

و ، و سد راه بر خود صحیح نبودهمسلک يهود و نصاری از ، لکن پيروی ( دار ممر لا مقر)

 است فرموده رسول خدا تطبيق، و آن  ، می باشد مردود این رویه نزد أهل بیت

است و رهبانیت در تضاد زهد ؛ بنابرین ....(  خواهید گرفتاسرائيل را پيش  ىبنو منش راه )

نيز و ( تنيس از آنان اهميت ندهد، به امور مسلمين كه ىكس ):  تيب اهل شاما من، ...

دچار را  ىپس زهد بنيان اجتماع ،نیستانيت در اسلام رهبیعنى ( لا رهبانیة فی الاسلام )

را مورد  ى و  (عز وجل)ىو خدا ،کس ى بود هدتر از پیغمبر اسلاماز  آیاو  آسیب نمى کند

پس هنگامی که از کار مهمّى فارغ ) ( )﴾فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴿ :خطاب کرده می فرماید 

 . (شوی به مهم دیگری پرداز می

نبیاء بوده أ ن چو  ط همذر از پل صراآمده که به هنگام گ ران قائمدر توصیف یا و 

 . شب بوده اند  (پارسایان) در روز و راهبان( دلير)شير دل چراکه 

ج روح است منتهى در همان نیازها و ما یحتا، زم است بدانیم تمامی نیازهای جسملا 

دفع کنیم، چراکه درغير  از آن ضروری است فضلات بدن را: مثال  ، برایقالبى متفاوت

تا به حال اقدام به دفع فضلات از  آیا، ه تبدیل خواهند شدکشند به زهری  صورت این

 روح جهت ،می سازندهرزه و باطل روح را نابود دانش های روح کرده ایم ؟؟؟
ً
 لذا قطعا

یگاهی پاک جهت استقبال فیض اوده تا به جب فضلاتاین ارتقاء نیاز به تخلیه و تنزیه از 

کس ى که به طاغوت )... ( )﴾فمََنْ يَكْفُرْ باِلطَّاغوُتِ وَيُؤمِْنْ باِللَّهِ... ﴿: ؛ می فرماید گرددمبدل الهى 

 ...( کافر شود و به خدا ایمان آورد [ بت و شیطان، و هر موجود طغیانگر]

رای دریافت فیض الهى مهیا می ینه را بزم ،اوهام به دور افکندنبه طاغوت و  کفر  لذا

، پس هر اندازه  یای صادقه در خواب می شودتطهير روح سبب ازدیاد رؤ ای مثال بر  ،کند

 ن چو  یاء را در خواب همآن را از علوم ابلیس منزه سازد رؤ تعالی یابد و روح در تزکیه آدمی 

از ، به نقل ستا مشهود بيت ، و اين تعبير در روايت اهلروز روشن خواهد یافت

                                                 

نشراح  -    .7: ا 

 .  9: بيره   - 7
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طور  بيند و همان ىم ىمن خوابؤ م( گاهی): ض نمودمعر  عبدالله صادق ىبه أب: ىنوفل

 ؟ !!خوابی بی معنى ببیند  ، و شايدرخ می دهده ديده ك

و هر  می شود از روح آن موجی ممدود رو به آسمان صاعد دبخوابمن اگر مؤ ) :فرمود

 . ( )(...حق است ببیندر و تدبير در ملكوت آسمان در موضع تقدي منمؤ  آنچه روح

 2ج ىكاف ، درمی دانندقطعی  را ت جسمارتباط ميان روح و طهار  بيتهل و نيز أ

 من استؤ من برادر مؤ م): فرماید  ىم الله شنيدم أبا عبد :بصير  و بأ به نقل از   1ص

ی آن را در تمام تنش احساس م ،آیداگر عضوی ازاعضای آن به درد  ،یک جسم ن ، همچو 

 ازبه خدا من ؤ روح ماتصال همانا  است، و  (سرشته شده) حشان از يك روحارو ا، و کند

رابطه با ارتباط جسم  در  منينالمؤ  ميرأاز ( د شدید تر است شيخور به  شعاع اتصال 

 تار هطبر خوابد مگر  ىخوابد، و نم ىابت نمنمسلمان در حال ج: ) است نقل ءو روح و رؤيا

وی از او  ی متعال رفتهنزد خدا ک تیمم کند، که همانا روح مؤمن بهنیافت با خاو اگر آب 

در رحمت آن را فرا رسيده بود جلش اگر أپس  ،گرداند ىمبارك م استقبال می نماید و 

مفرا جلش أاگر د و می نهان خویش
 
به  فرستد كه ىم از ملائکنا اش نرسيده بود او را با ا

 . ( )(.جسدش برگردانند

: بگويد ست داناییآيا ممكن ا، این رابطه در  تهل بیأتوضیح و  شرحپس از اینک 

كه آن حال، معجزات وغیبیات وجود دارد، قاء انسان به سر حد اظهار کراماتامکان ارت

  ؟هل بیت عليهم السلام را پیشه نکند ؟؟و منش أ به دور نیفکند را ار فكهرزه ا

به  تأییدات خویش آیات و التعم ىخدا است آيا ممكن، قسم حال بگو به پروردگارت

 منصور ، دست سيد   ات بهكرام و  آيات ور های ظمعن نماید؟؟ اینکر اهظدست غير اولیائش 

چيست ؟؟؟  ی جهانیانتمام به ىامام مهد فرستادهحسن ال احمد سيد آل محمد

که با خدا  هر( من كان مع الله كان الله معه)، مردم آن را زمزمه می کنند ، سخنى كهآری 

عَالِمُ الْغَيبِْ فَلا ﴿ دهد ىم فيقو تو  معنايش همين است كه او را تأييد  اشد خدا با اوستب

                                                 

 .902ص  ش يخ صدوق :امالى -  

 . 92ص   ش يخ صدوق ج : علل الشرايع - 2
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دانای غیب اوست و هیچ کس را بر ). ( 1)﴾إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رسَُول* يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً 

ى از پیش رو و پشت مگر رسولانی که آنان را برگزیده و مراقبینسازد،  نمىآگاه اسرار غیبش 

 ...( دهد  سر برای آنها قرار می

معجزه و  ، لذاخشنود باشدسبحان از آنان  ىكه خدااست  ىكسان کرامت مختص

كردن مردم و  هوشیار  ،از جمله ،دبسیار فوائد دار  ،ولياء اللهأنزد  و كرامات   ىغيب گوي

دست امام  كه به ىامعجزه  ؛در آن وا نهادندرا  ى كه خوداز غفلت خارج نمودن آنان

 ى شير ملعون بود، آن ملعون  روی داد، جهت فهماندن ىمتوكل عباس با ملعون  ىهاد

 دنز شير ، نمودوارد بر آن را  ىامام هادسپس روز گرسنه نگاه داشت و شبانه را سه 

 پند گرفت ؟؟ و يا  ىاله ، آيا آن ملعون از اين نشانه...می غلطيد خاك در  امام

به كه خدا آن را  ىمعجزه ا نيزو  قرار داد ی خودهوا و هوس خود را خدا﴾لَهَهُ هَوَاهُاتَّخَذَ إِ﴿

 نزد( گرگ صفت)ن الكواء با به هنگام مبایعت ،کردنمايان  دست سرور أوصیاء

 روزی را( به یاد آورید) (11)﴾يَوْمَ نَدْعوُ كُلَّ أُناَسٍ بِإمَِامِهِمْ﴿ :مودين آيه را تلاوت ناامام ، امام

 !(خوانیم که هر گروهی را با پیشوایشان می

به  ىسود ىغيب ، و آيا اين خبر خواهد بود آيند كه رهبرشان گرگ ىم ىمردم: فرمود و 

گ نهروان به آنچه در نهان وی یکی از سربازانش در جن ر اخبإو نيز  ،کردحال اين شخص 

 امام ،دادندرا ر خوارج از نه خبر عبور و آمده  منينالمؤ  ميرنزد أبه عده ای ، بود

تنایی کرده و خبر را تکذیب نمود، یکی از سربازان با خود گفت بخدا قسم بی اعبه آنان 

، خبریندروغ م رسيدندكه  ىو هنگام زنم ىسينه اش م م تير بهببینرود  اگر آنان را آن سوی 

ایه کنو به  رو برگرداند مؤمنان  ميرأ برای او آشکار شد و عدم عبور خوارج از رود،

 . ...فرو می کنى ؟؟ سينه ام  تير بهآيا  ىگوي ىچه ماینک  :فرمود

 بی ىامام مهد فرستادهو  ىوص به تکذیب  ،کرده از شيطان تبعیت باش اگر آگاه

؛ آری، چراکه خواهی شددچار ابن الكواء و  ىل عباس كمتو  ، به حالدلیل مسارعت نمودی

                                                 

 .97 -  9: جـن  - 0 
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آدمی ، بنابرین خواهد سوخت، کوشدب اگر  و ،فیض الهى را متحمل نشده، نفس خبیثه

حال اگر در  وتا توان درک نشانه های الهى را داشته باشد ، ملزم به تطهير خویش تن بوده

ير روح می دید آن را سحر وجادو هو معجزات آنان را بلا تط بود زمان حیات معصومين

  ؛می دانست ... 

ی که خود را از اندانای کجایندشود پس  ىم الله بر شما مکرر نبیاءهمان معاجز أامروز 

امام  فرستاده( الحسن احمد)منصور  سيد   اگر  ،د؟؟؟ والله والله واللهنعذاب دوزخ برهان

 ، را نصرت ندهید ىمهد
 
عن قریب ) ،مت خواهید بودپشیمان شده و منفورترین ا

ورند و امام و وص ى وی منص، و إلا  دندهی( ى يار )، اگر خود را نصرت يا بگوو ،  (ء اللهإنشا

مكن الله له في ) مهدیسید وسرورم امام طور كه  همان نخل شاخه از درختيك  لو به

و به آنها نشان می دادم  آیم فائق می نخل بر آمريكا شاخه از درخت، با مبخواهگر ) (الأرض

  . (بر دشمنان او غلبه می یابد که چگونه هر که با خدا است 

  ؟؟ م در حق آل محمد تا به کی ظلم و ست، از شما می پرسم

 ی ننموده به آن إذعان نمى کنید ؟؟پيرواز حق چرا  یداهل علم و معرفتاز ، اگر لذا

 وجود  شیعه  اول مهدیين را در کتب نام ؛خدایتان بیامرزد ( پس بشتابید بسوی آن)

و شيعه سايل و  نوار اار حب ،توحيد ،ىكاف اثنى عشری همچون عه شيخاص  كتب)، در اد

پند دیگر نشان ها ؛و  ظهور  بدو عمر و محل سكونت وی در  ،، نسبن،  مسك ...(غيره

اندرز آيا ،  نشان دهد....  إعجاز وکرامتى و شما را رحم کند ( عزوجل) خداید گرفتین

 دارد ؟؟ بهست که خود را از آتش دوزخ در امان  پذیری 

خود را ) (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا): مؤمنان ميرأ فرمایش ،،در آخر و 

 . (كه باز خواست شويدآنبازخواست كنيد قبل از 

 ) ىكتاب برادرم بشار فيصل اکنون و 
ً
، سوگند به می کنمشما تقدیم  را (جزاه الله خيرا

 . نیست خدا که جز معجزات آل محمد 
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أَعْتَدنَْا لِلظَّالِمِينَ نَاراً أَحاَطَ بِهمِْ  وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومََنْ شَاءَ فلَْيَكْفُرْ إنَِّا﴿

: بگو) ، (12)﴾سُرَادِقهَُا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يغَُاثُوا بمَِاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوجُُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وسََاءَتْ مُرْتَفقَاً

ت را پذیرا و این حقیق)خواهد ایمان بیاورد  هر کس می! ناین حقّ است از سوی پروردگارتا

ما برای ستمگران آتش ى آماده کردیم که  !!، و هر کس میخواهد کافر گردد(شود

و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان ! اش آنان را از هر سو احاطه کرده است سراپرده

چه بد نوشیدنی، و چه بد محل ! کند میاورند که همچون فلز گداخته صورتها را بریان می

 ( . !اجتماعی است
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الحمد لله رب العالمين مالك الملك مجرى الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان 

الدين رب العالمين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض 

 .         وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها 

محمد الفلك الجارية في اللجج الغامرة ،يأمن من ركبها اللهم صل على محمد وال 

والحمدلله .ويغرق من تركها ، المتقدم لهم مارق ، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق 

 ...وحده 

 (ع)ىاز انصار امام مهد به نقل چند تن  : 
 ينمامأ به زيارت ءدر سامرا المهدی انصار از  ىهمراه يكبه حسن ال احمد سيد

 ، سوار ماشینى شدهبه بغداد  یين عليهم السلام مشرف شده بود و پس از عودتكر عس

سوار و إفلیج که به سختى سخن می گفت  به همراه جوانی مریض احوال ىمردسپس پير 

جوان داد به کنار پدر جوان  که مکان خود را به ، بعد از اینهمراه سید ، شخص... شد

لا پير مرد گفت مدتی قبل به این بیماری مبت... ا شد ، و احوال فرزند بیمارش را جویآمده

 لت أو مساشفايش را از  می روم و  منينالمؤ  ميرشد و اکنون به زیارت آقا أ

در نیمه ، مودآیات قرآن را بر جوان  تلاوت ناز  یچند الحسن احمد سيدآنگاه  ... ممی كن

.... ده، تكان داد برا تكان  دستت به آن جوان فرمود سيد ، کرد راه ماشين در محلی توقف

 جوان با زبان رسا گفت، شوپياده  به جوان فرمود سپس ....  ، تكان دادرا تكان ده هایتپا

و  جوان پياده شد، ىتوان ىپياده شو به خواست خدا م عرض نمودبار دوم  ، سيدتوانم ىنم

ند و رو به چند سوره بر آن خواگرفت و  در دست ىآب شروع به راه رفتن کرد سپس سيد

 كا جوان و  یت را با آن بشوی جوان عرض نمود پا
ً
ادامه به سفر خود سپس  ،شفا يافت ملا

 . الحمدلله ربّ العالمينو  ... دادند
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      (:ع)ىاز انصار امام مهد شمارى 
با خبر نمود ما را از سقوط صدام نظام  از سقوطقبل شش ماه  الحسن ، احمد دسي

، جهت حفظ جان وخانواده مطلع ساكن بغداد بود ر آن وقتد كهرا انصار از  ىيك و نيز 

 ...سقوط می کند ر ژیم در ماه صفر  فرمود ی و  ، بههنمود

  ىشيخ ناظم عقيل: 
زل م در منعیالو  بودیم مشغول    از انصار الحسن و شماری  احمد در معیَت سيد ى روز 

متحير در و ...  سیدسخت می تر  تنها بود، در برخی ایام که دیر وقت رهسپار خانه می شدم

 ىيك ، فرمودان گذاشتمقضیه را با سید در می، بودمبا سيد و امور ضروری  خانواده امور 

 در در آن زمان خانواده ام  ،آيد ىتو م مشاجره می کند و به خانهبرادرانت با خانواده اش از 

کنى داشتم با تعجب بهنجف اشرف  ر دو من ، سانياستان م عرض نمودم سيد  س 

و خدا بر ... این چنين شد  ىمدت از  پس ، و است خير که الله  ءنشا إ: سيد فرمود ؟ ...چطور 

 . گويم گواه است ىآنچه م

     ىشيخ ناظم عقيل: 
شب  ... ، منزل یکی از انصار بودیمو چند تن از یارانحسن ال احمد سيد همراه ى روز 

بگويم  ىاز آنكه سخن قبل، بودم شفکر طلب إذن از محضر  ، که در انجامید به طول  نشینى

قبل ... گفت  ىم روحت را شنيدم كه آن را  ،قصد داری به خانه بروی :فرمودآقا رو به من 

 خطاب به منسيد  تا آنجا که به یاد دارمو  یممن و حاضرين تعجب كرد ىبگوي از آنكه

 والحمد ؛ گويم گواه است ىبر آنچه م و خدا.... کن  ستخارهمنزلت إ به قبل از ذهاب: فرمود

 . لله وحده
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     ىشيخ ناظم عقيل: 
از  ىبه يك ىخارج وكالتدر از مراجع تقليد  ىيك فاسد بعث رژیمز سقوط پس ا

سيداحمد  در عراق بود مرجعآن  ىو آن شخص نماينده رسمحوزه داد ات معروف شخصی

را  هاخواهد آن ىدر عراق دارد و م ىكه اين مرجع اهدافبه ما خبر داد حسن در آن زمان ال

شود و  ىمنقلب م ى و  عليهزند و بر  ىنارو م ى ام دهد سپس به و بواسطه آن شخص انج

از آن مرجعیت او را  ىا نامهبا ارسال  حسنالسيداحمدگيرد ،  ىم ى وكالت را از و  سرانجام

 ىول ،می شد نصیحت نمودهایيش از آن معضل ر  ضامنكه  یامور  و در بر حذر کرد

حسن بود السيداحمد إمتناع ورزید چرا که از جانب نامه  افتدریاز  نمایندهآن  متأسفانه

 گرفتپس  ى را از و  ، و آن مرجع وكالتشده بود اتفاق افتاد ىه پيش بينآنچ ىو پس از مدت

دشمنان آن  منفعتو نتيجه آن  به پا خواستحوزه علميه در  ىفتنه اهمين سبب و به  ...

 . گيرم ىگويم گواه م ىرا بر آنچه م خدا ، و و صدق کلام سید ثابت شدبود  نماینده

   ىشيخ ناظم العقيل: 
 در محضر المهدی انصار  اکثریت صدام رژیم طاغوتیاز سقوط  چند ماه بعد

كه اهل كوفه  چونانكنيم  ىرا ترك م که او و به ما خبر داد ، بودندحسن الاحمدسيد

انصار  به برجسته ترینسپس سید رو ...  نمودندترك  یاور  تنها بی یار و مسلم بن عقيل را

 هرگز، نه( هيهات): عرض کردآن شخص  ؟؟ىكن ىمن را ترك م ىفلان : فرمود( در آن زمان)

به علت همان شخص  ىفتنه ا اندک ىمدت ، طیماندند انصار از سخن سید مبهوت  ،...

سید ..  جز یکی دو نفر ( در آغاز دعوت)، و همان شخص و اغلب پيروان روی داد مشارإلیه

 لکن به حمد الله...  خانه نشين بود( مدتی) ر يار و ياو  بی الحسناحمدسيد، ندترک نمود را

و به همراه برگشتند به سوی آقا بيشتر پيروان ، و حق نمايان گشت و فتنه برطرف شد

الحسن سيداحمدغیبى خبار به مسير خود ادامه دادند و تحقق يافت إاين زمان سید تا 

  گويم گواه است ه می، و خدا بر آنچوالحمدلله
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   خاقانىشيخ حازم: 
، انصار مشغول پرسش از بودم  ...انصار برخیحسن و ال احمد سيد در محضر روزى 

وقت كه  تا اين بودم سؤالىختيار سید در خصوص قرآن کریم بودند و من متحير در إ

 دررا كه مدعا از خدا خواستم در  ،...آورديم  ینماز رو إقامه تمام شد و به  پرسش و پاسخ

برآن  علامتى و  ... گشودم نماز قرآن را  از إتمامپس  ،یاری کنداز قرآن كريم  سؤالىطرح 

،، سوال مد نظرم را از یاد بردمكه  تا اينحدود دو ساعت سپری شد ... صفحه گذاشتم 

و خدا بر ، ندارم عرض کردم خير  ؟؟رى دادر نظر  سؤالى شيخ حازم:  فرمود ناگهان سيد

 :فرمود، نه : گفتم ؟؟رى دا سؤالىدوباره پرسيد آيا بعد  كىاند...   گواه است ویمچه می گآن

به سيد  ، کمى بعد آن آیه وعلامت را به خاطر آوردم و لی می دهداخبر از سؤ  روحت خير

الحمدلله رب صلوات فرستادند و  حضار ... سؤال من است اين ... له ب.... بله .... گفتم 

 . العالمين

   خاقانى شيخ حازم: 
فسير در رابطه با ت حسن بوديم کهالاحمدسيد نزد هدىانصارالم ازتن چند  من و روزى 

به  از من بپرسيد كه من آگاهترمراه های آسمان  از: )گفت مىسخن  علىامام  فرموده

سپس ... در آسمان اول هستم  انگار ديدم  ( 1)کشفیأثنا در آن ( نميز  راه هایاز آن 

 آسمانو در هر ... آسمان هفتم به ن طور تا يمو ه... در آسمان سوم  بعدو ... درآسمان دوم 

 .و أشیاء دیگری را دیدم حسن الاحمدسيد

    خاقانىشيخ حازم: 
 احمد سيد یم،بود آناناز  كىي منزل در  مهدىانصار عده اي از روزی به همراه 

حسن و بعض ي الاحمدمن و سيد...  دیدمهنگام كشفي آن و در  ،نمود مىتفسير قرآن حسن ال

و  خطبه می خواندسيد در آسمان  ،عروج کردیم آسمان سوى به  مهدىانصار امام از 

                                                 

 رؤیای صادق  در بيداری ،شهود 3 -



 15............................................................................... ........................................ كرامات وغيبيات

 

بر فراز و  و پشت سر و روبر  یمين و یسار  طرفدر  بودند دادند، آنها بسیار  مىگوش فرا  ملائک

  و  ... ندرا در گوشم فرو كرد نانملائكه سخ پسدم ميفه مىسخن سيد را ن أثنادر آن سید، 

 . نيالحمدلله رب العالمو  ول آن موقف و شدت درد گریستماز ه  در پايان 

   خاقانىشيخ حازم: 
، بودممحبوس ونه ـزيمنطقه بغداد در  ئياندر زندان فدا رژیم طاغوتی صدامدر زمان 

ایام مرا به سختى شکنجه و در یکی از  ،بودم حسن احمدالسيد  در آن هنگام از پيروان 

 ادم و در آندمی لزمان را بارها ندا مولايم صاحب ا در آن اوقات افکندند ل به سلو را مبعد 

 يازده ساله  را به همراه  نوجوانی مهدىامام  ،دادایم رویبر  ىلحظه كشف
ً
، دیدمتقريبا

کنار بیا این از جماعت  :فرمودرو به نوجوان  امام ،... نوجوان دست بر من کشید

و خدا بر  ... و بی نظير در خود حس کردم ىتواناي و  مماست، پس چون فولاد به پا خواست

 .؛ والحمد لله رب العالمين گويم گواه است مىآنچه 

  ىشيخ حبيب سعيد: 
ملاقات كردم را حسن سيداحمدال ، تریا بیش دو بار و یدعوت محمد به در آغاز ورودم

 مطهر رمسپس به حرفتم،  كاظم ىموس امام مدرسه ، هميعلو در همان روز به حوزه 

در حرم  ساعتىزيارت  تتمهبودم و پس از  ، بسیار محزون شرف یاب شدم مؤمنان رميأ

را در سید  ...سلام و پس از ، رفتم  مهدىامام انصار  محل تجمعماندم سپس به باقی 

 و عرض نمودآغوش گرفت شدت در ه ب بار دوم مرا ىبرا آقاآغوش گرفتم و پس از آن 

حوزه بودم و در گفتم  ؟؟ىكنم كجا بود مىستشمام تو إ را در  آل محمد رائحه

بعد از حوزه به كجا رفتى؟؟  :دوباره فرمود نکنم ، بازگو را علىرت امام اخواستم زي مى

آيا ... جاب زيارتت به درگاه خدا مقبول و دعايت مست: فرمود، خبر ساختمناگزیر وی را با 

؟؟ آنگاه آن شخص کیست ،أکید نمودیدعا تدر  شخص ىبر و  ؛كردىذكر  ما را در دعا

متناسب به ) نمودیدعا  آنچه : و فرمودابت دعا را در آسمان به من آموخت تفصیل إستج

از  : فرمود ،كردم یشدعابسیار  برادرم كه  تحقق می یابد و نيز در موردآينده در ( وقتش
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، ق یافتتحق الحسن فرموداحمدسيد ، و هر آنچهمدتي از خواهد بود ولي پس انصار 

نمى دانست مطلع نمود  و هیچ کسهمچنين آقا مرا از آنچه در حرم شریف در سر داشتم 

 مؤمنان رميزائران أ،  هستند و در روايات مؤمنان ميرأ مردم زوار این آيا همه ... )

که به زبان بیاورم  آن بیسيد سؤالم را اين پرسش درون حرم در ذهنم بود و  و ( اندكند

 ؛ پس مبهوت  چه بسیار سر وصدا و چه اندک زائر، مردم زائر نيستند  پاسخ داد، اين

که در حرم به جای آوردم خبر  نيز مرا از عباداتیو ، گذشته و حال و آينده إخبارات غیبى از 

برادرانت را هم : زیارت را آموخت و فرمود، پس از إقامه نماز عشاء به من اعمال قبل  داد

به من  نامه های کثيری زيارت ، پس رو به من کرده بول گرددزيارتشان مورد ق ياموز تاب

 آن را أداء تعلیم داد
ً
آموختم پس تعجب كرده، شرمسار  مىن كس ىبه  لکن کردم مى كه قبلا

شکر  مى كنىاز من تشكر  ستم کهیكمن  فرمود ه،قبول نكرد ی تشكر نمودم و  او از شدم و 

 . ... ی به جای آر خدا

    سعيدىشيخ حبيب: 
حسن به سيداحمدال  ،ه بودمنگفت كس ىنداشتم و به در جیب هيچ پولي  ى روز 

انصاری كه ماشين بودند وقبل از پیاده شدن همراه بعض ى از  ،نمى داد ىپول هدىانصارالم

 . خبرش كرده است ونددم كه خدايمفه، اگهانی مقدار پول به من عطا نمودبطور ن

   سعيدىشيخ حبيب: 
، شخص دیگری که او را نمى شناختم نيز بودیمن حسدر محضر سيداحمدال روزى 

پس روی به سسيد ساكت بود  ،باس مبدل متفكر به سيد می نگریستحاضر بود او با ل

حسن الاحمد بهتر از  به تو  ،اطاعت كنرا  خداوند...  ؟؟می اندیش ىبه چه : مرد فرمود آن

ی و  یشیدمی اندند كه آن شخص به امر سيداحمدالحسن يدمهمه فه ،عطا می کند

 .والحمد لله رب العالمين ؛ گويد ىسخن بی آنكه صورتش عرق كردو  سراسیمه شده
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  ىسعيدشيخ حبيب: 
بودیم انصار درخواست سيداحمد الحسن  در محضر  هدىالم انصار روزی به همراه

 از حضرتش درخواست کردند ، سید پاسخ ندادتفسير آیاتی از قرآن کردند  
ً
، انصار مجددا

و یا  كه قرار است زائر چراكنيم كه دوباره قطع كنيم  مىدرس را آغاز نجلسه  :فرمود... 

مطرح  ىسؤالات هيه آمدر استان ناصاز ، و پس از سه دقيقه عده اي  دیاز دور بيا همانیيم

 .والحمد لله رب العالمين  ؛حضار متوجه إخبار غیبى سید شدند، ...کردند 

  سعيدىشيخ حبيب: 
در  امام مهدیعلان ظهور فرستاده إ( تبلیغ)قصد  هدیانصار امام مما  روزى 

ر از هرگونه ، سید به دو از عزیمت، سخن در این باره بود ، شبى قبلنجف اشرف داشتیم

که ماشين ببنديد  وىا را محكم ر ه پرچم :فرمود ، وی بود...  ، تلفزیون رسانه از قبیل رادیو

پرچم ها تثبیت  هدىالم انصار ،بودم ناح به همراه آنصب ،.... وزد  مى دىفردا باد شدي

بور شديم و پس از آن مج و به چشمانم وزیدن باد شديد را مشاهده کردم  از یاد بردندرا 

 ... .پس بنگر ای جوینده حق وحقیقت  ... محكم كنيمكه گره پرچم را 

  سعيدىشيخ حبيب: 
 پذیرایی برای يزى و شيخ چ آمد ( یکی از انصار)به ديدن شيخ حمود  نىهمايم روزى 

 ،حسن بودسيداحمدال ،شد در کوبیده در آن أثنا بود،  و نداری  ل عسر و در حانداشت 

در آن مدت به  ، حال آنکه سیدهمانتيم براىاين  :و فرمود به وی دادشده ذبح مرغي 

 نيز خوش در ذکر ایناست و ما  مقام ومنزلت سید بیش از این سخنان ،سراغ او نرفته بود

و  به امام حجت هدایت و لو یک شخص سبب شاید کهو لیکن شته ندا اتغیبی

گر : على منينالمؤ  أميربه  مىپيامبر گرا هفرمودبه و شود شيطان  هاییش از بندر 

 هرآنچه آفتاب به آناست از  تو فردی را هدایت کند برای تو شایسته تر  خداوند به دست

 .والحمدلله  ؛( تمام جهان)بتابد 
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  ىسعيدشيخ حبيب: 
عزیمت به خویش و قبیله ام   قصددم ق نمو تصدي و  كه دعوت را شناخته مىهنگابه 

 ا شده و تو را همراهی پذير  را  الحسن به من فرمود آنان در آغاز دعوتسيداحمد، کردم

سيد به من خبر داد، اتفاق  و همان طور كه... كشند  مىدست  پس از مدتي كنند ولي مى

کن  ، لو گفتند همه با شما هستيم هشد خبر دادم خوشنود كه به آنان مىهنگا، افتاد

  داوندبعد از امتحانی یسير از جانب خ
 
ولا حول  ...جز چندی از آنان  دست کشیدهصرت از ن

 .   ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

  سعيدىشيخ حبيب: 
دند، پیمو پياده را از نجف تا كربلا  هدىالم انصار ،امام حسين اتاز زيار  كىدري

 ي قصد زیارتهایپس به تن، م انصار به زیارت مشرف شده بودندموقعی که به نجف رسید

 من و  ،مكه از زيارت برگشت مىهنگا،  ازاین موضوع مطلع نساختم را كس ى ده وو نم

در  ،زیارت قبول  :به من فرمودندایشان ، یمبطور ناگهانی همدیگر را دید الحسنسيداحمد

 تعارف كس ى که سید با این امر واقفم و من بر، اطلاعی نداشتنده ایشان از رفتنم ک حالی

همچنين  داشته باشد، ه ارزش خاص ىگويد مگر اينك مىن سخنىخوب میدانم ندارد و 

 ندارمآنها  قصد بازگویی که آموختگونه های متفاوت به من  بهرا  زيادىعبادات و زيارات 

 . لله رب العالمين الحمدو 

  سعيدىشيخ حبيب: 
ومدتی از حضورم درآنجا بودم در نجف اشرف  هدىالم انصاردر حسينيه  زى رو 

از  كىما در ي نه یخا ،خير ایجاد شدتأ کمى از این رو در بازگشتم به منزل گذشت  می

 ،یمنداشت جمله تلفنوسیله ارتباطی از  گونه هیچ خانه در  بصره بود وستان ا هاىروستا

 كه  افزود به خانه برو و گفت به منه، مدحسن آالسيداحمد از طرف انصاراز  كىي

از برادرانم  كىمدتي ياندک از  بعد ،گويد، مادرت مشتاق دیدن توست مىالحسن سيداحمد
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باشد، پس به  مىمادرت مشتاق ديدنت  بازگو کرد که عين فرمایش سید راو  هاز بصره آمد

 . والحمدلله رب العالمينحسن افتادم الاحمدسیدتوصیه  ياد

  سعيدىيب شيخ حب: 
نشسته بودم و  كه در کنارت مىهنگا یاد داری  :به من گفت عمو زاده امروزی 

، مکاتب صفاال صافيمنطقه  بهراه پيمايي  و قصد... ما را خطاب می کرد حسن السيداحمد

از  را داشتیم، شماری مسجد كوفه  آخر  در و ؤمنانم رميأ گرداگرد صحن ،ءعلما

...  می دادند امام زمانو فرستاده  رسول نگ ظهور اب ما پیشاپیش می بایست انصار

می و فرزندانم ترک همسر  آن هنگام به، گفتسپس پسر عمویم  ،انجام دادیمرا  ههم

به گونه ای بين خطابه اش الحسن احمدسيد ن أثناآدر  ...و  ...بی هیچ وصیتى ،، اندیشیدم

خنش با من است، و روی سدهد و  می جواب مرا ، گوییگفت که متحير ماندمسخن 

که از جانب  را رها کردم برود ثروتمو و فرزندانم  گويد همسر  مىآنکه  ): مضمون سخنانش

و تا (  باشد می خطورتیامکان هرگونه  وامکان وقوع هر اتفاقی است آزاد است، فردا  من

 . الحمدلله رب العالمينكند و  مىآن با تعجب ياد  ازپسر عمويم  کنون 

  سعيدىشيخ جبيب: 
که در باب معانی توحید  الحسن در مورد دعای صاحب الزمان احمد از سید

تو را با آن می خوانند مسألت  ولیاءأمرتبار خدایا به جمیع معانی آنچه أ ) است پرسیدم

 یا کمتر  يك سال، مدتی ، و پس از زمان آن نيست اکنون آن را ترک کن  :فرمود ( می کنم

 ،ال را بياد آوردماين سؤ  ،را مطرح نموداين دعا ند و ددا مىدر توحيد  ىكه درس  مىهنگا

 ،توجه کن ... رسد؛ مىفرا نگفتم كه زمانش تو شيخ حبيب به  :به من فرمودرو ایشان 

 .  است روی داد صادق در زمان امام قضیه این مانند
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  سعيدىبيب شيخ ح: 
و هر ، استيك سجده  ونداان من و خدمی :فتگ مىكه  الحسن شنیدمسيداحمد از

ماه  هاىاز شب كىاست، در ي بزرگوار  اوکه هما نا  عطا می کندچه از خدا بخواهم به من آن

آن نتوانست افطار در پی  که نمود  نىنماز سجده طولااتمام پس از  رمضان سید مبارك

علت  انصار  ، غذا مدت زیادی جلوی سید ماند می گریست  ،شدیدخستگی  حال در  كند و

 دیدماز آتش جهنم را  در أثناء سجودم چيزی  : به آنان فرمود ؟پرسیدندعدم افطار سید را 

چنان ) ( 1)﴾ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ* لَتَرَونَُّ الْجَحِيمَ * كلََّا لَوْ تعَْلمَُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿یو نعوذ بالله تعال

افزون طلبى شما را )شتید نیست که شما خیال می کنید ، اگر شما علم یقين به آخرت دا

 شما جهنم را خواهید دید!( از خدا غافل نمى کرد
ً
آن را به ( با ورود به آن)سپس ! قطعا

 . عين الیقين خواهید دید 

  سعيدىشيخ حبيب: 
و رفتیم بغداد و عماره و ناصريه و بصره شهر از بزرگان به  ه همراه تنىغاز دعوت بدر آ

سخنى به میان  ( در مورد این دعوت) زرگان بیک از  هرو  مانديم جا باقیآن در روز  ینچند

را  الحسنسيداحمدبازگشت  مهنگابه  ،ساکت ماندمآنها بودم  مراهه کهو من  می آوردند

مشاركت  ( اطلاع رسانی تبلیغ و امر) کلام  همه در ستبايمی : م فرمودندكردیملاقات 

در میان  گویی ،متوجه من بود یهسخن سید با گلا ، دساكت نماندر این بين  كس ى و کنند

  .آورم؛ و الله المستعان علی ما یصفون  مى بشمار غيبى خباراتإ ضمن ين راما بوده و من ا

  سعيدىشيخ حبيب: 
و به همراه نداشت می برای فرزندانش در خانه شاانصار  از مشایخ كىي شبي 

 )از خانه دور به سیداحمدالحسن 
ً
 ،شدنگران از شب گذشته ، پاس ى بود( کیلومتر 1تقریبا

به هنگام  :گفت آمد که بعدروز  ،نباش غذا دارندنگران فرزندانت  :رمودرو به او ف سيد

                                                 

 .7، ، :تکاثر -   
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به  زيادىو مواد غذايي  به خانه ما آمده عماره (شهر)از  كه یافتممادرم را  برگشتن به خانه

آنها  بود هخبر داد احمدالحسنسيد كه آورده و برايشان شام خريده و همانگونههمراهش 

مختص  بوده گویی بی اهمیتخبارات به اینگونه إ سیداحمدالحسن نسبت ؛غذا داشتند

تدوین شده چه بسا برای مردم مفید از برادران  کن به درخواست برخیلی ،انصار است

 . واقع شود 

  سعيدىشيخ حبيب: 
و اینکه وی سید احمدالحسن باره دعوت در  انصار مجالس شخص ى بایکی از در 

 از انصار  كىبه يرو سيد در آن أثنا  كرد، مىجر و بحث نیست  امام مهدیستاده فر 

أمَْ ﴿: آن انصاری چنين خواند و ،ست در ذهنت تکرار میکنى بخوانا تیدمكه  یآيه ا: فرمود

ر و پیامب]= یا اینکه نسبت به مردم ) ( 1)﴾... يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضلِْه

 (...  ورزند ، و بر آنچه خدا از فضلش به آنان بخشیده، حسد می[ خاندانش

  سعيدىشيخ حبيب: 
سیداحمدالحسن در میان آنان ، ذان ایستاداقامه نماز به أ براییکی از نصار  روزى 

ممکن است انسانی آیا  ،فلانی را در آسمان شنیدمأذان  :فرمودنبود و بعد که آنها را دید 

که از کسانی باشد که مورد  مگر این ؟آگاه باشد؟ در زمين وآسمان است آنچهاز هر 

 . ورید ای خردمندانپس بیاد آ ؛آگاه ساخته آنها را از غیبش رضایت خدا قرار گرفته اند و

  سعيدىشيخ حبيب: 
فرزندی نوید ذریه اش إناث بود که همه  (زهرا و بأ)انصاراز  كىحسن به يال احمد سيد

ای  :احمدالحسن به من فرمودبه من گفت که سید زهرا و روزی اباین باره و در  ،دادذکور 

یافت و به خواهی را ( علی)فرزندت ( بودم سفر  آن زمان در)  زهرا اگر به خانه برگشتى و اب
                                                 

 .  :نساء -   
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عَالِمُ الْغَيْبِ فلَا ﴿ ؛مد را به فضل وکرم الهى محقق یافتهنگام بازگشت به خانه وعده سی

 ( 1)﴾إلَِّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رسَُولٍ فإَِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ومَِنْ خلَْفِهِ رَصَداً* هِ أَحَداً يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِ

، مگر رسولانی که آنان را غیبش آگاه نمى سازدأسرار دانای غیب اوست وهیچ کس را بر )

 .( برگزیده و مراقبینى از پیش رو و پشت سر برای آنها قرار می دهد

و إخبار غیبى سید خبر حبس یکی از انصار را به وی داد الحسن  احمد سيد... نيز و 

و دعای شریف حضرتش  امام مهدیالهى و و فضل  تمنمدتی به از و پس محقق شد 

 ؛آزاد شد

را دو فقره از بیانیه ها عرض کرد  اگهان سید بازگشت و ، نعازم محلی بودیم روزى 

و شخص  طلبیدبیانیه ای ى ص ، شخرهسپار شدیمی که هنگامو ، مبیاورید با خود ببر 

، علت را جویا شدیم، به هنگام عودت از ما درخواست بیانیه دوم نموددیگری نيز 

و ؛ حمل کن، پس با خود بردمرا  شنیدم که می گفت بیانیه هافرشته ای ندای  :فرمودند

 . رب العالمينالحمدلله 

، و مدعی ایمان به از أدله دعوت مطلع خشی، حسن آمدنزد سیداحمدال روزی شيخ بدر

 وى سيد به  ش را نسبت به دعوت ابراز نمود،با سید ایمان گفتگوییاز پس ، و آن بود

 ،سخنانی شروع به دفاع از خود کرد شیخ بدر با ،رى ايمان ندابه این دعوت  تو :فرمود

دانم كه  مى ؟؟ن دارمکه به من بگویی ایما آیا من از باطن تو آگاه نیستم :سيد به او فرمود

پس از  و حال به این دعوت ايمان نداشتي، ساعتربع  چه میگذرد تو قبل از  تو  در قلب

ایمان  آگاهی سید نسبت به از شيخ ... برخی از أدله اندکی ایمان یافتى سخنم با شما و ذكر 

امام  انصار به دعوتبعد از آن رویداد شيخ بدر يك سال  و  ...مبهوت  در درونش و عدم آن

  الحمد لله رب العالمينو ن به این دعوت است یکی از موقنيکنون وی هم ،گروید مهدى
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 ابو زهراء: 
دیدی در این تر ، حسنالو فرزندش سيداحمد مهدىبه دعوت امام  در آغاز ورودم

شیطان به جایی که  ، از شیطان به خدا پناه جستم و با خود گفتمقضیه گریبان گيرم شد

مرا جواب داد بی آنکه ) فرمود  سیدپس شود نمى تواند نزدیک  تحاضر اسمعصوم 

بر قله کوهی ایستاده بود ندا داد را که  شیطان عیس ىآیا میدانستى  : (خبرش کنم 

 . الحمد لله رب العالمينو آنکه توان تقرب به او را نداشت؛  حال

 ابو زهراء: 
گر آنجا د در ، صیبم فرمودنالحسن  احمد سید رؤیت مجدد وندخدا ،از آن حادثه بعد

أثنا سید ، در آن ، پس از شیطان به خدا پناه بردمنبودمشک ، یارای دفع مردد شدهبار 

 یچه آيه  نىدا مىآيا  :فرمود  من قرائت خود را قطع کرده و رو به، می خواندندقرآن 

بِيٍّ إلَِّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطاَنُ فِي ومََا أَرْسلَْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رسَُولٍ وَلا نَ﴿است به اين آيه  نزديك

هیچ پیامبری را پیش ) ( 1)﴾أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطاَنُ ثمَُّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتهِِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكيِمٌ

اهداف الهى خود  و طرحی برای پیشبرد)کرد  از تو نفرستادیم مگر اینکه هرگاه آرزو می

برد،  کرد؛ امّا خداوند القائات شیطان را از میان می ، شیطان القائاتی در آن می(ریخت می

 :فرمود ،گفتم خير( بخشید؛ و خداوند علیم و حکیم است سپس آیات خود را استحکام می

ا مَا يَنْفعَُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فيِ فَأمََّا الزَّبَدُ فَيَذْهبَُ جفَُاءً وَأَمَّ...  ﴿ :خدای تبارک و تعالی می فرماید

آب یا  ]رساند  ولی آنچه به مردم سود میشوند،  امّا کفها به بيرون پرتاب می) ( 1)﴾الْأَرْضِ

 !( زند ؛ خداوند اینچنين مثال میماند در زمين می[ فلز خالص

آیه به  ؛ جهت اطلاع از تفسير اینجواب تردید درونم بودسید  فرمایشاتاین بار نيز و 

 .کتاب متشابهات مراجعه شود 
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 ( ع)مهدىاز انصار امام  يكى: 
با خود گفت یا بود و بعد از تصدیق دعوت احمدالحسن سید در محضر یکی از انصار 

نصار یکی از ا که بهالحسن فرستاده تو باشد به وی امر کن  احمد صاحب الزمان اگر سید

جلوی من بگذارند و در همان لحظه  ایشان است امر کند این ظرف غذایی که پیش روی

س به آگاهی سید به ، پبگویمبی آنکه سخنى  بگذارندپیش رویم را طعام نمود سید امر 

 . ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، باطنم پی بردم

 سانمی استان  در: 
نزدمان بودند مرتد شده  انصار امام مهدیدعوت نسبت به عده ای از مردم که 

، یکی از نگشتريها را به دست چپ نهاده بودشدند که االحسن سیداحمدو متوجه آمده 

به دست راست است، ( ر به دست نهادنانگشت)، تختم مناز صفات مؤ : خود گفتآنان با 

به راست از چپ ، و در همان حين سید انگشتريها را پس چرا سید به چپ تختم نموده

 . الحمدلله رب العالمين ون مطلع نمود از آانصار را متحير گشته ، آن شخص نهاد

  سعيدىشيخ حبيب: 
، بود بچه برادرم مریض احوال دختر  :نام داشت به من گفتالله  عبداز انصار که  كىي

زگشت از با در پیروزی ، لیکن شفاء نیافتو جهت معالجه به أطبای زیادی مراجعه کردیم 

از انصار در عالم رویاء دیدم  عتىرا به همراه جمااحمدالحسن ، به خواب رفته سیدطبیب

حیاط در ، یافته ءشفابچه  دختر ، عیادت طفل بیمار به منزل ما آمده، و صباحبرای  که

 . الحمد لله رب العالمينو  نبوده هیچگاه بیمار ی گوئدیدیم  خانه مشغول بازی 

 رفته مشایخ حوزهاز  كىینزد   تن از انصارسه به معیّت دو حسن ال احمد سيدروزی 

موری که ، سید أورود به منزل وی پس از  ،...بدانند را  به آن شیخ شانسبب ذهاببی آنکه 

إخبار سید به و بعد از ... نموده بود با خبر کرد  در خفا درخواست آنها را از امام مهدی

مودی که غير خدا به امری خبر ن از مرا خدا را گواه میگيرم که تو : نهان شیخ ، شیخ گفت
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؟ به خدا سوگند کس ى از این علم است علم آگاهاین چگونه نسبت به سید  ،آن آگاه نبود

الحمد لله رب و باشد آن  شایستهو  برگزیده باشدآگاه نیست مگر آنکه خداوند او را 

اگر تو را تکذیب ) ( 1)﴾هِ تُرْجَعُ الْأمُُورُوَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّ﴿.  العالمين

پیامبران پیش از تو نيز تکذیب شدند؛ و همه کارها ( ای نیست غم مخور، موضوع تازه)کنند 

 . (گردد بسوی خدا بازمی

   سعيدىشيخ حبيب: 
حسینیه ، در آن نبودحل غير خداوند کس ى یارای  پیش به مشكلي برخوردم که چندی

بواسطه یکی از اولیائش ، از خدا خواستم که ودمدر نجف اشرف ب امام مهدی انصار 

 با و به خواب عمیقی رفتم، ناگاهوضو گرفته  یاموزد پسرا به من ب حل این معضل

سخن میگفت از رابطه با حل مشکلم  که در بالای سرم الحسن سيداحمدرسای  صدای

 .م گفت ثناءد و حما را به او سلام کرده و کنارش نشستم و خد، برخواستمخواب 

به  رؤیت و وصول از و تأخير ایجاد شد بازگشتم در  ، ومچند ماه پیش در مکانی بود

، مدد جستم از امام مهدی بود لذاشب هنگام ، ...بازماندماحمدالحسن و انصار سید

 ربَِّ أَوْزِعنِْي أنَْ أَشْكُرَ... ﴿، ونظير این اتفاق بارهاالحسن به دیدنم آمد احمد صباح سید

بَادكَِ نعِْمَتَكَ الَّتِي أَنعَْمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالدَِيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صاَلحِاً تَرْضاَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِ

ای به من  شکر نعمتهایی را که بر من و پدر و مادرم ارزانی داشته! پروردگارا) ( 2)﴾الصَّالِحِينَ

لحی که موجب رضای توست انجام دهم، و مرا برحمت الهام کن، و توفیق ده تا عمل صا

 !(خود در زمره بندگان صالحت وارد کن

                                                 

 . :فاطر - 2 

 .2 : نمل - 90
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 وىشيخ محمد حريشا : 
ویژه  که از سوی نيروهایم در نجف اشرف بود امام مهدی در حسینیه انصار 

در زندان ... همان ایام نيروهای امریکایی با جیش المهدی می جنگید در و ...  دستگير شدم

و آنانکه ، گير محبس بودمگوشه  ،حتى یک سیگار ،روزی بی هی چيزداد  برایم رویکرامتى 

 در خارج سعی در رها
ً
بان مرا یک باره زندان، شده بودند نا امید ییم از زندان داشتند تقریبا

سیگار و مقداری  ،(مرغ سوخاری دو )این غذا  :گفت، گفتم  بله؟ محمد کجا ست: صدا زد

مبهوت   ...و ، و به تو سلام می رساند فرستاد برایت د خارج   زندان، شخص ى به نام رعپول 

چقدر وفادار ــ در زندان دوستى به نام رعد داشتم که چند روز قبل با خود گفتم مانده 

گفتم به او بگو دیگر باز  به مأمور  و از وضع ضعیف مالی او با خبر بودم لذا ــ آزاد شده بود

باز دیگر  ): ب به او گفته بود که به من بگویدر کرده و رعد در جوااو را با خب ، نگهباننگردد

غير نظامی و   شخصبعد دو  روزو  (نمى گردم و لکن تو فردا آزاد خواهی شد إنشاالله 

، هز كردادر را بگشادن درب داده وی بی درنگ دستور نگهبان  و بهآمده شیک پوش نزدم 

 و در آخر یکی از آن دو یک ما پرسش هایی نمودند و از یک آنها به چهره هایمان خيره شده 

به اتاق افسر  هر سهنها خارج شده ، من نيز با آ، (همراه ما بیا أبا جاسم: )به من گفت

  محمدگفت  از آنها به او  كىيرفتیم تحقيق 
ً
: گفتب در جوا أفسر ...  باید آزاد شودفورا

تا جر و بحث به درازا کشید .. .موافقت نيروهای آمریکایی آزادیش ممکن نیست مگر با 

من گفتند آیا به شو، در مسير ماشين  سوار  ندبه من گفت ،نمودهخره مرا از زندان خارج بال 

نزدیک حسینیه پیاده به هنگام وصول ، آری : گفتمحسینیه انصار را زیارت کنى؟ می خواهی 

 بودحسینیه متروک و حال آنکه شدیم  وارد آنو  ،هشد
ً
در آن حين یکی از ، دخول آن غدقا

 ،زددستى به پشتم برای دلداری وتسکين  سپسو با هم گریستیم  آغوش کشید آنها مرا به

با من وداع کردند  و  رساندندخانه دوستم  ه راه افتادیم و این بار مرا بهبعد از آن دوباره ب

را آزاد چه بود؟ چگونه معلت این همه لطف و إعتنا به من  ،نمایندبی آنکه خود را معرفی 

دوستم  سپس ،یمآمدبرای آزادی تو از زندان چيزی نپرس ما فقط : گفتند مدر جواب ؟کردند

سپاس ... غذا، پول و ارسال  به خاطر را او همدیگر را در آغوش کشیده و  ،رعد را دیدم

م گفت، داری  میا قصد سرزنش و، پس شرمنده روی به من گفت مرا مسخره می کنى گفتم

تو  ، وچيزی برای تو نفرستادمزیرا من به ملاقات تو نیامده و : گفت ی؟؟چرا چنين می گوی
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؛ و الحمدلله وحده و خدا طورت مراجعه ام به زندان آگاهیخ از از ضعف حالم مطلعی و 

 .را بر آنچه می گویم گواه می گيرم 

 سيد ضياء: 
 م رویبراي کرامتى وندخداكرم به فضل و  می باشم و  مهدىامام انصار از  كىمن ي

كه شيخ محمد در زندان  مىهنگا... تحقق یافت روز بعد صبح که خوابي ديدم ... داد 

را در زندان ملاقات کرده شیخ محمد عالم رؤیاء دیدم  را در  انصاراز  كىبود يویژه  هاىنيرو

كشتي را ترك كنيد  ) :کلمات در آن نوشته شده بود  نشانش داد که اینرا شیخ برگه ای و 

از خواب  (دستگير کنند شما را در کشتى  تا هستند تجمع عده ای بسیار  منتظرآنان که 

را برای  شيخ  رؤیاءواب بيدار شدم كه از خ مىگاهن برخواستم وشیخ حازم را با خبر نمودم

را انصار و  بشتابیمبه حسینیه ... است بر ما  ىحجت ءرؤيا: گفت حازم بازگو کردم، شیخ 

و هر که  آن آید نجات یافته پس هرآنکه در  ،ه استیان حسینهمنجات  ، کشتىخبر کنیم

هر چه  باید يدم به انصار گفتيمرس که به حسینیه مىهنگا، آن را رها کند هلاک شود

 نیم ساعت بعد از ، و چراکه چنين رؤیائی دیدیم ،... خارج شوید سریعتر از حسینیه
ً
تقریبا

و حدی را در آن نیافتند أ اصره کرده ولیکنحسینیه را مح (لع)روهای آمریکایی ني ،خروج ما

أولیائش را در هر جا که  وندخداکه همانا  بودسبحان  یم خدار به فضل وكاین همه 

لحمد لله رب أو  باشند اگر انصار امام مهدیمصون می دارد و بخصوص  ندهست

 . العالمين

 سجاد  بوأ : 
، خود نيز كردم  مى بغداد حملبه  با کامیون  شرفأاز نجف منزلم را  كه أثاث مىهنگا

راننده  مودیه رسیدیموقتى به شهر مح ،نمودم را همراهی می شخص ى ام آن با ماشين

ه های کنار خیابان سوخت فروشندقصد دارم از  :گفت، کامیون کنار جاده توقف نموده

مام بعد از إت، ، من برای أدای نمازم کمى از تو پیش ى می گيرممایلیهرطور که :گفتمبخرم، 

، به مکان سابق بازگشتم ولی او را نیافتم خبری از او نشد ماشين بار شدم لکنمنتظر نماز 

بی آنکه از او شب سردرگم مانده  1و تا ساعت !! سپس به بغداد رفته آنجا هم نبود 



 انتشارات انصار امام مهدى .......................................................... ............................................. 18

 

 را کامیون  در خواب،... أمر را به خداوند موکول نموده رهسپار خانه شدم ، خبری بیابم 

از ، وقتى نيز در ماشين خوابیده بودراننده  ،پارک کرده الدورهر میدانی در شهر کنا که ،دیدم

اثاث خانه  کامیون و پس ، شدم، عازم آن محل دار شدم نماز صبح را به جا آوردهواب بیخ

دا را خسپاس  و...  خواب بود، راننده نيز م آنجا یافتمدیده بود طور که در رؤیاء را همان

                  . بر آنچه گفتم شاهد است و الله عمن   فضل و بر

  ناصرى  ...كاظم: 
و بعد از طلب هدیه ای هر چند ساده از وی  رؤیت نمودم  را امام مهدیدر خواب 

از چند روز  پس، را نفهمیدرؤیاء تعبير ، کرد تسبیحی عطا او به  تبرکبرای لو یک رشته نخ 

ریسمان به سفید ، تسبیحی ديدمرا ی نجف ی از اهالانصار  كآنجا يدر  ،راهی کربلا شدم

، الحسن استاین تسبیح از طرف سید احمد: او را به من داد و گفت، دست گرفته بود

  . یافتیم  الفضل العباس بوأ حرمنخش را در من و سید 

 سجاد  ابو : 
دعوت  ز اشاره میکرد که ارا ديدم، به شخص ى  ه ای امام مهدیشفاكمدر 

ملعون ( حیدر مشتت)این شخص  :چنين می فرمود ، امامشد احمدالحسن خارجسید

و  آن مرتد، ، سپس امام...به امام تعدی کرد  شچشم دست و زبان و چراکه ،است

وارد زندان  شخص و پيروانش به راستى ش ماه آنپس از ش، و افکندزندان را به  أتباعش

 . الحمد لله رب العالمينو مکاشفه ام تحقق یافت شدند و 

  و محمداب: 
حضرتش با ، دیدمرا به خواب  پیامبر م به این دعوت الهىدو ر و قبل از و إبتدا در 

  ، من هم در کنارشان بودمبودمميرسید ایستاده  آبدر میانه پلی که انتهایش به 

، عرض کردم ایشان به راه افتادم من نيز پشت سر  ،شد روانهبسوی انتهای پل  پیامبر

 پس همراه پیامبرباکی نیست حضرت باشم که با  تا زمانیکردن نمى دانم ولی شنا 
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 پیامبر، را خشک نموداجساممان سمت خارج شدیم ، باد و از آن  وارد رود شده

به دیدن أبا غدیر که روز بعد ...  با غدیر بروم، بسوی أایشاشاره ای به من کرد که معن

سیداحمدالحسن دعوت به ، و همان جا به فضل وکرم الهى بود رفتم یکی از خویشانم

 . والحمدلله وحدهروی آوردم 

 ابو مهند: 
 در مواردی الفين بودم و خمأشد از  حسن را شنيدمال احمد ديس كه دعوت مىهنگا

بیانه  به علت توزیع بودانصار از  كىيکه پسرم  ،و گفتگوی زیادی با انصار داشتمبحث 

هنگامی که  ،افتادبه زندان  ندبودکه از سوی سید صادر شده  ،بر علیه آمریکا های جهاد

رفته تا  كه به نجف مىهنگا ،دعوت وانصار انتقاد کردماین خبر به گوشم رسید سخت از 

در آنجا با چند  ،زدم به حسینیه انصار امام مهدیبه ملاقاتی پسرم بروم سری هم 

به راه  این دعوت ر علیه که بو جنگ همه جانبه ای ... دیدار کردم  تن از شیوخ انصار

در رابطه با  شبى در حسینیه انصار بودیم و مشایخ. ..دیدم افتاده بود با چشمان خودم 

به  تا به حال نظيرش، ناگاه بوی خوش ى که الحسن سخن میگفتند دعوت سید احمد

وارد تمام این عطر خوش  و احساس می کردم کهستشمام کردم إ ،بود نرسیدهمشامم 

 .ن يرب العالمالحمد لله و  منافذ جسمم شد

 ابو حسين: 
، احمدالحسن پرسیدسوالی از سید بودیم که شیخ محمدروزی در خانه یکی از انصار 

سید  پاسخ سوال را داد، خستگی سفر آنجا خوابیده بود حالیکه از در یکی از انصار

والحمد لله رب  ل محمد صلوات فرستادندبر محمد وآآری جواب اینست، پس همه : فرمود

برخواست  از خواب (انصاری که در خواب جواب سوال را داد)علاءکه  مىو هنگا ... العالمين

 :گفت؟ وقتى سخن گفتى به هوش بودی پرسيدم آيا وى از 

 . الحمد لله وحدهو چه گذشت  دور و برمنمى دانم  
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ماه مبارک رمضان ، زه سوال می کردیماحمد در امور مربوط به رو روزی از محضر سید

امساک وقت قبل از  میگفت سوالی مد نظرم بود در رابطه با ضیقید طالب س، نزدیک بود

تواند خوردن غذا را بر  یا میآ،ب شده مستوجب غسل باشدجنمکه اگر انسان  سحر

یک چهارم سوال را بگوید  طالب سيد هقبل از اينك الحسنسيداحمد و ؟غسل مقدم بدارد

الحمد لله رب و  خواهی بگویی کامل کن می ی را کهچيز بعد به او فرمود حالا  جوابش را داد

 . العالمين

  علىسيد: 
انه رفته بودم زن برادرم پی حسینیه به خ ، جهت حفر کلنگآوردن بخاطر كه  مىهنگا

یه ای بنا خواهیم حسین کلنگ را از من پرسید من هم در جواب گفتم که می علت أخذ

خواب دیدم که من حامله بودم و سبحان الله دیشب در  :زن برادرم به من گفت... کنیم 

، پس به راه افتادیم گویی پیش قابله به خانه ی ما آمده بودعمه زهرا برای بردنم 

بر آن نوشته بود گذشت که اتاق کاهگلی کوچکی بود و  مسيرمان از کنار حسینیه ای می

یم شو ه زهرا گفتم بگذار برای تبرک وارد  حسینیه عم به( حسینیه انصار امام مهدی)

دمان پسری به دنیا آورد که به محض ورو در حسینیه قابله و زن بارداری  پس وارد شده... 

 ... هستم امام مهدی من از انصار : پرسیدیم اینجا چه میکنى؟ گفت از قابله ،را دیدیم

 .  گيرم والحمدلله رب العالمين گویم گواه می و خدا را بر آنچه می
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حتى کرایه،  یب نداشتمهیچ پولی در جکه  در حالی کردم اهبه یکی از استان قصد سفر روزی 

به  موفقو به لطف خداوند شب همان روز ، ساختمن مطلعرادران انصاری را از بهیچ یک و 

: گفتم... ؟ و آیا پولی داری ؟ ی سفر ، از من پرسیدند عازم شدم احمدالحسندیدار سید

دانستم رد کردن دست  یچون م و د عطا نمو در جیبشان بود به من ه چ، پس هر خير

 زین العابدینامام به یاد جدشان و مرا  ،ان کراهت دارد پولها را قبول کردایش

و امام در  هانداخت هنگامی که هدیه ای به یکی از شیعیان داد که آنرا قبول نکرد

ی را به شما دادیم آن را پس چيز  با این مضمون که اگر ما اهل بیت: جوابشان فرمود

    . نمى گيریم

  ناصریه  ...حمود: 
را می  که بی دلیل یکی از زائرین امام حسيندیدم پلیس ى را  روز اربعين حسینى

 با خود گفتم ، آزرد
ً
به همين خاطر از زائرین امام حسين و شیعه نیست این پلیس  حتما

 فرمود، موضوع را نقل کردمالحسن را دیدم و ، پس از مدتی سیداحمدبدش می آید :

بعد از مدتی همين شخص  ،ستا ست لکن شخص ظالمىاو سید س شیعی این پلی

 زد ، درباره او پرس و جو  را در خیابان دیدم که شخص دیگری او را سید صدا می (پلیس)

 الحسن فرموده بوداحمدطور که سید ، هماناست هم شیعیکرده و فهمیدم که هم سید 

 . والحمدلله وحده

 لله الغالبى  :سيد عبدا
وضعش افزوده به وخامت   هر آینه بود و احوال نور به شدت مریض  دمروزی فرزن

 دعایش  ،است نور به سختى بیمار  آقایم فرزندم: ، به سیداحمدالحسن گفتمشد می
ً
لطفا

 :فرمود ، سید در پی طلبممی یابد ءکند شفا یشه سید دعاچ، و بر یقين بودم چنانکنید

پسرم  ،حال پسرم به خانه بازگشتمتحسن  متیقن از پس  ... یش دهدفاشاز خدا میخواهم 

و فی الحال شفاء  ...امگرسنه  بابا  :، چشمانش را باز کرد و گفت... در آغوش گرفتمرا 

 . للهالحمد ویافت 
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 ابو تقوى: 
یم ایشان بگشارا میدیم و مسئله ای داشتم بی آنکه لب ( حفظه الله)اه سیدهرگ

، زمانی که  آکنده انى در این زمنیين شخص چ به خاطر وجودالحمدلله  ،جوابم را میدادند

عنوان هدیه گفتم که میخواهم ب به یکی از دوستاناز این قبیل غیبیات  و ، ستاز فتنه ها 

برای اینکه ما به  بخرم انیا یکی از بازار برایش به سید بدهم چفیه ای را که سر می کنم

ه چفیه ای از بازار شد ک، در نهایت تصمیم بر این برکت سید به خدا نزدیکتر شدیم

بعد سید را روز صبح  ،روز بعد موکول کردیم رید را بهخ شب بود لذا ،برایشان بخرم

اگر چفیه ام  آیا مانعی دارد: اینکه سخنى بگوییم سید فرمودندقبل از ، دیدم بعد از سلام

لامی هیچگونه کبی و  درنگ ، بیچفیه ای که سر می کنى به من بدهیو نيز را به تو دهم 

الحمدلله رب  و تعجب کرد، دوستم از این امر داند ه ایشان میپذیرفتم زیرا یقين داشتم ک

 . العالمين

 ابو تقوى: 
 (بطور زنده)ماشای شبکه سحر بودیمشبى همراه سید در خانه یکی از انصار مشغول ت

انی الحسن از علی کور سیداحمدودر مورد قضیه  گرفتهکه یکی از انصار با برنامه تماس 

، اصلی انفجار ترانسعلت ه بنامه نگذشته بود که سوالاتی می پرسید، چند دقیقه از بر 

سید رو به صاحب خانه  ،بودیم ه استثناء خانه ای که در آنببرق منطقه قطع شد 

 !!و بعد از دیدن این معجزه چگونه  :گفت.... تلویزیون را خاموش کن تا نسوزد: فرمود

 ... د کر ما نصیب را  نصرت قائمتصدیق و سپاس خدایی که  

 ابو سجاد: 
 هاز نجف بروز اربعين حسینى با پای پیاده  من و گروهی از انصار امام مهدی

به راه افتادیم، در مسير مرد کهنسالی در خانه  سمت کربلا برای زیارت امام حسين

 :دفتنگ او  بهعرض کرده و قضیه سید احمدالحسن را  ، انصار کرداش از ما پذیرایی 
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از اهالی بصره است؟  :فتمرد گپير ، بی ذکر نام سید ،ظهور نمود فرستاده امام مهدی

یا از خلال و  رسیده به سمعشدعوت و آیا نام ایشان احمد نیست؟ در ابتدا فکر کردیم 

امام  با س ى سال پیش :ما او کلام ما را رد کرد و گفت، ااز آن آگاه شده اعلانیه ها

اینگونه و جریان  ایشان این خبر را به من دادند شتم و همان موقعملاقاتی دا مهدی

در  :به من گفت من هم از او پذیرایی کردم، به خانه ی من آمدروزی مردی اعرابی  بود که

نى که گفت مرا به ، سخاینجا بخوانم در  را مغرب نماز گفته شد آمده امکربلا اذان مغرب 

از سویی نجف از کربلا به ما و  ربلا بسیار استکه فاصله ما تا کتعجب وا داشت چرا 

و قبل از اتمام نمازش بعد از  ،زیرا مهمان بود يزی نگفتمچبه او  شرمگين شده ،نزدیکتر بود

رسولی به  چند سال دیگر امام مهدی :تاق خارج شود رو به من کرد و گفتکه از ا این

و  ، بعد از دقایقی برادرانخارج شد و از اهالی بصره می باشد واز اتاق می فرستداحمد نام 

به محض گفتند  ،نمیدانم گفتم  این مرد که بود؟ گفتند پسر عموهایم نزد من آمده و 

   . است گفتم او امام مهدی ،از اتاقت جلوی دیدگانمان ناپدید شد خروج

 يكى از انصار : 
جز بو قت داشت و به دعوت سیداحمدالحسن ایمان آورده بود شخص ى ازدواج مو 

، در جمعه دوم سید در نماز جمعه از موضوع خبر نداشت، کس ى موثوق یکی از انصار 

به خاطر نبود آن عمل حرام است : می فرمود، ه می خواند و روی سخنش با من بودخطب

 .ازدواج مؤقتصحیح   شرایط

  ناصریه /ضياء: 
 احمد سید و رکن شدید مهدی دعوت امامبه ی بر ما ورودمان الطاف خداونداز 

 این بود که سید قبل از اینکه سوالی را که در ذهنم: غیبى خبارات، و از جمله إبود الحسن

هنگامی که حضرت گوید  سید میگونه بود که چرا  و سوالم این بپرسم پاسخ گفتند بود

گوید خدای رحمان  و نمى، جز خدای واحد قهار، بفانی گشت و کس ى نماند محمد در ذات

اینگونه جواب دادند که حضرت الم را به زبان بیاورم سؤ ینکه وقبل از او رحیم 
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 رحمت است پس اگر در ذات الهى فانی گشت چيزی جز عذاب وبلا باقیمحمد

 :فرمودند ماند بدین سبب است که خدای سبحان به حضرت محمد نظر کردند و نمى 

 .  (21)﴾فَإِنَّكَ بأَِعْيُنِنَا ﴿

 يكى از انصار: 
سید محمد  بود که ایشان روز استشهاد ایناحمدالحسن بى سیدخبارات غییکی از إ

از  بودند و این جریان را جمعیها قبل از وقوع خبر داده  ماهرا ( هر )محمد صادق صدر

 سید صدر برای طلاب مر را در روز استشهاد، سید نيز این أطلاب علم بازگو کردند

استشهاد متوقع و  ،ری می کردند، موضوع را پیگيروز جمعهجمعی از طلاب  ، و کردندتکرار 

جمعه فرا رسید و سید صدر نيز بی اما بعد از اینکه روز  بودندسید صدر در نماز جمعه 

، طلاب شروع به پرسیدن اتمام رساند و به خانه اش بازگشتهیچ حادثه ای نماز را به 

د صدر و اتفاقی برای سی را پیش بینى شما به حقیقت نپیوستسوالاتی مبنى بر اینکه چ

و خود ایشان نيز منتظر  ...است انشاالله خير : فتاد؟ سید نيز در جوابشان می فرمود کهین

الحسن به سیداحمد اوند و امام مهدیطور که خد شب فرا رسید و همان ،...بود 

در همان ماه و همان روزی  و حادثه، کلام شهود استبر آن ، محقق شدخبر داده بودند 

صدق الله ورسوله وال محمد و بقيه آل محمد صلوات و  ؛وع پیوستبوق بود که خبر داده

 .لله  والحمدالله عليهم 

 سيد ضياء 
عرض : رت گفتم، رو به حضبودماحمدالحسن در نجف اشرف سید روزی در محضر 

...( خواب خود را بازگو مکن! گفت فرزندم) (22)﴾يَا بُنَيَّ لا تَقْصصُْ رُؤْياك﴿: مهمى دارم، فرمود

، خوابی که هفت سال پیش دیده بودم را برایشان بازگو همين نیت را داشت ع مندر واق

                                                 

 .  : طور -  9

 . : يوسف - 99
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، هنگامی که سید  مدتی گذشت ،نگفتمکنم ولی با جوابی که از ایشان شنیدم دیگر چيزی 

  :نزد حضرت آمده عرض کردمبرای گرفتن وضو به بيرون رفتند 
ً
را  بدهید خوابم هاجاز  اقلا

به زیارت  ، گوییگفتم... ری تعریف کن گر اصرار داا: ، فرمودفقط به شما بگویم

نشسته بودند و  رفته بودم وآن حضرت در ضریح طالب منين علی ابن ابیأميرمؤ 

شان در دست انگشتر شما شبیهانگشتری  ،بود شاندارید بر تن لباس ى که بر تن لباس ى همچو 

  نيزو  بود
ً
و آن  گشتر نمایان شدان وضوحه ، بشبيهتان بود دست ایشان را بوسیدمتماما

 . اختلافی والحمدلله وحده دست دارید بی هیچ ست که بهانگشتری نظير 

  کربلا ...ابو مجتبى: 
کار  نيز  دواء و درمانی ، هیچداشتنيز تب شدیدی  بود به سختى مریضفرزندم احمد 

 نکه کس ى بفهمدبی آ از نماز  ، بعدوخیم تر می شد حال و وضعش، آنو هر ساز نیامد 

پسرم را الحسن سیداحمد و حرمت خواستم که به حق ونداز خدا به دعا برده و دست

ًً شفاء یافت صبح و  شب هنگام متوجه شدم که تبش پایين آمده ... شفا دهد  ،کاملاً

احمد  پسرم بر بالين پوش دیدم که سفیددیشب در خواب شخص ى : به من گفتهمسرم 

برای شفای پسرت ، هستم الحسنحمدمن ا: پرسیدم کیستى؟ گفت ، از اوایستاده بود

و شروع به سوراخ  برگی را که تصویر چشمانی در آن بود از جیبش در آورد ،احمد آمده ام

 ایمان آوردالحسن سیداحمد مسرم به دعوته این معجزه الهىو بعد از ... کردن آنها نمود

 .والحمدلله 

 احمد حطاب: 
به من ( ندای آسمانی)حث صیحه نکته پيرامون مب   (حفظه الله)الحسن  احمد سید

بتوانم تصور نمى کردم هیچگاه  ،خواهی یافت دیگر خود نکته  نشاالله إ :فرمود آموخت و

 کردم ى دست به قلم برده شروع به کتابت، اما وقتدیگر در مورد این بحث بیابمنکته   

کمتر ونه  طور که سید فرموده بود نه نکته را بیابم همان  به یاری خدا توانستنم آن 

 . والحمدلله وحده بیشتر 
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 ویران کردن حسینیه نجف: 
در  ، دست به تخریب حسینیه انصار امام مهدیدر نجفمورین دولتى مأگروهی از 

دو تن از خدا فرمانده آنها را به سزای اعمالش رساند و  ،نمودند و در همان روزآن شهر 

ضریح امام را پس از ویران کردن طور که صدام جنایتکار  همان ،فرزندانش را هلاک کرد

  . به هلاکت رسیدند و دو پسرش ،دیبسزای اعمالش رسان حسين

  شيخ حيدر ناصرى: 
که بسیاری از )های کافر رویداد يو آمریکای در جنگ دومی که بين جیش المهدی

الحسن چند  احمد سید( فرار کرده بودند از کشور به خارج در آن عم از سیستانی أ ءعلما

قبل از شروع جنگ به خارج از نجف رفته بودند و هنگامی که جنگ شروع شد روز 

 من و  کردند، لحظه به لحظه تنگتر می المهدی حلقه محاصره را بر جیش وآمریکایيها

به من امر شده که به : بودیم که سید پیش ما آمد و فرمود جمعی از انصار در خانه ام

 تواند وارد آن در محاصره است و کس ى نمىعرض کردیم که نجف اکنون ...  نجف بروم

من نيز  ... فرمود که من به نجف ميروم  صر بود که به آنجا برود وولی سید م   شود

گویی معجزه ای رخ داد ... ين بسوی نجف حرکت کردیم و با ماش همراهش به راه افتادم

یل داده بودند بدون بازرس ى از حلقه محاصره ای که آمریکایيهای کافر و پلیس عراق تشک

  گذشتیم
ً
پس از  ما را نمى دیدند  گویی خداوند چشمانشان را کور کرده بود واصلا

بود، راننده ماشين را نگه  به چهار راهی رسیدیم که زیر تيرباران آمریکایيها ورودمان به شهر

 ، پسافظ ماستحخداوند است نشاالله خير سید به او فرمود که نگران نباش إ ،داشت

با اینکه شدت  ، از چهار راه گذشتیم به ماشين بخورد ای یا خمپاره نکه گلولهبدون ای

هفت بار سید  نگام و بعد از نماز مغرب همراهشب ه ،آتش آمریکایيها در آنجا زیاد بود

آمریکایيها از آسمان مورد : فرمود ت نمودیم پس از آن سید رو به ماسوره فیل را قرائ

در امریکایی نظامی روهای بسیاری از خود و در همان شب ،نشااللهگيرند إ قرار می هدف

... سوخت و پایگاه آنان مورد هدف قرار گرفت وخساراتی جبران ناپذیر متحمل شدند آتش 

 .     
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 نجف ...سيد طالب: 
ری در نجف اشرف در محضر هجری قم 2 1ماه جمادی الثانی  در اوائل

ماه )شگفتا میانشگفتا : می گفتزیر لب که ایشان  ، شنیدمبودم سیداحمدالحسن

در ه، می گریست و به آسمان نگاه می کرد تکرار نمود بار آن را، چندین رجبجمادی و (های

در روز حرکت سید توصیه هایی  ،بسته بودم زیارت امام رضاآن هنگام من بار سفر   

ری از هر دو ، از جمله شومزیارت با آن مواجه می  أثناکه در  در برخی أمور به من نمود

و علی رغم هشدار سید با این حال  ،بپرهيزم او ود و اینکه از با برادرم که آنجا ساکن ب تنش

شدم وند در پایان موفق به اتمام زیارتم خدا ولی به فضل... باز بين ما برخوردی پیش آمد 

و نيروهای  المهدی نگ در نجف بين جیشدر همان حين شعله آتش ج؛ و الحمدلله

 مؤ )و مرزهای بين ایران وعراق افر برافروخته شدآمرییکای ک
ً
از این رو بسته شد  (قتا

وامکان احوال برادران انصاری من نيز برای اطلاع از اوضاع و ،  تماسها نيز قطع شده بود

، صبح یک روزدر آن اوقات  ،بود بسیار تلاش نمودم ولی بی نتیجهوعدم بازگشتم  بازگشت

دیشب  :به ما گفت رو  انمی از خواهر یک مع شده بودیمبرای سرف صبحانه ج هنگامی که

صحبت الحسن و با سیداحمد رفتب سید طالب را دیدم که برای تماس با عراق در خوا

...  کند بزودی ظهور می امام مهدیچراکه  دبه نجف اشرف برگرد :و به او گفتنمود 

 آرامش خاطر یافتم به هنگام شنیدن این رؤیاء 
ً
من دغدغه تنها ، رگشتمبه نجف بو سریعا

احمدالحسن ، در آن موقع با خبر شدم سیدام ورودم به عراق رؤیت انصار بودبه هنگ

را اعلام ، و در آن امر امام مهدیقمری را صادر نمودهجری ه 2 1رجب سال  1بیانه

 و هر می باشد  امام مهدی ، و از نسلاز آل محمد( اول )مهدی   و اینکه ایشاننموده 

به  سپس ،خارج است طالب منين علی ابن ابیمؤ مير بیعت نکند از ولایت أ با او آنکه 

و  حين زیارتم خبر داد به پیشآمد  ، و قبل از تکلمم، دیدار سیداحمدالحسن مشرف شدم

یکی از  ملاقاتپس از آن به  ،ایشان افزوده میشودبه دیگر غیبیات  غیبى نيز  این إخبار 

 ميرأمنقول از ...  شگفتا شگفتاو از او خواستم روایت نيز داشت رفتم  ی انصار که کامپیوتر 

زمزمه می نمود نشانم  مدام زیر لبجمادی ماه در  پیش از سفرم ،که سید منانمؤ 

آنگاه مردی به  ،بين جمادی و رجب شگفتى تمام شگفتى: )نين بودچ، متن روایت این دهد

ه چو : ؟؟ فرمودعجبىدر این چه شگفتى است که از آن مؤمنين  ميرپاخاست و گفت ای أ
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هر عدو خدا و رسولش و اهل بیت او، و آن تأویل شگفتى عجیبتر از مردگانی که می زنند 

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتوََلَّواْ قَومًْا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قدَْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرةَِ كمََا يئَسَِ  ﴿، این آیه است

با قومی که خداوند آنان را ! اید ای کسانی که ایمان آورده) ( 2)﴾الْقُبُورِ أَصحَْابِ الكُْفَّارُ مِنْ

گونه که کفار مدفون  مورد غضب قرار داده دوستى نکنید؛ آنان از آخرت مأیوسند همان

 !(باشند در قبرها مأیوس می

  سبحان الله این سخن را حضرت علی
ً
 ن پیش فرموده بود و اکنو سال     1 تقریبا

در این  بیو عج را تکرار کردند، آن وقوعشماه پیش از  فرزند ایشان احمدالحسن یک

اشباحی : رماندهان آمریکاییتصریح کردبود که یکی از فدر نجف اشرف  جنگحدوث  تاریخ

، تا جایی که این ردم رسیدم ، این خبر به گوشما جنگیدند از قبرستان خارج گشته و با

  بسم الله الرحمن الرحیم ،ی و عربی به چاپ رسیده های غرباز روزنام خبر در بسیاری 

رَّ تَبَيَّنَتِ الجِْنُّ أَنْ لَوْ فَلمََّا قَضَيْنَا علََيْهِ الْموَْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَِّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَ﴿

بر  وندالحمدلله رب العالمين و لعنت خدا ( 2)﴾وا فِي الْعَذَابِ المُْهِينِكاَنُوا يَعْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُ

 . منکرین و معاندین و دروغگویان

  (ابو على)احمد: 
 از ، مدشنیرا  نزدیک می آمدگویی از که  ذانیبانگ أ ،نماز ظهر أدای فریضه بعد از 

بعد از  ،بشان منفی بود، جوادذان را شنیدیآیا شما نيز ندای أخانه پرسیدم  برادرانم در 

برای اقامه نماز جماعت با احمدالحسن در آنجا ، سیدبه خانه یکی از انصار رفتممدتی 

که آن  دریافتم را شنیدم ذان، هنگامی که صدای أشروع به گفتن أذان نمودصدای بلند 

 
ً
 ذان بااز آن جهت که بانگ سید در أ، ه بودمشنید ءیادر عالم رؤ همان صداییست که قبلا

 .است گواه وند بر این قولم و خدابقیه متفاوت است 

                                                 

 .3 :ممتحن  , حاج حسین شاکری  0  ص  9المنتظر ج المهدی  -93
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 (ابوحسين)بشار: 
اع داخلی عراق و نيز اوض احمدالحسن در رابطه باسید بودیم ودر محضر سید روزی 

بر در آن  المهدی جیشکه  ه بود سخن می گفتاهمال کرد جهاد قضیهدر  که یکی از مراجع

جایزه نوبل کاندید  این شخص را برای: فرمود ، ونيز قیام نمود ضد آمریکایيهای کافر 

فرموده  الله بعد از گذشت چند ماه از سبحان  ، و و این جمله را تکرار کردند ...خواهند کرد

 .بر سخنم گواه است  وندو خدا ؛پیوست این اتفاق به وقوعایشان 

  (ابو حسين)بشار: 
، بود امام مهدیان به این دعوت پیشگامان ایم یکی از انصار که خود از  با ارتداد

در برخی دیگر و سردرگمى برفروخت که منجر به ارتداد بسیاری از انصار و حيرت  فتنه ای

يز از این دعوت خارج شدند وما که باقی وعده ای از انصار به تبعیت از آن ن، شدآن زمان 

 و سپس نزد ابو تقی هبردخدای تعالی به نخست شکایت  ماندیم حيران و سرگردان گشته

در جوابمان  ،یه سرگشتگی خود با او مطرح کردیمو قض رفتیم نیک سيرت ی از انصار یک

آنگاه تقی با  ... و صاحب حق را به شما می شناساندبپرسید حتما حق  ونداز خدا: گفت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿ :و آیه این بود( بابا برای شما استخاره گرفتم): گفت می، آمده قرآنی گشوده

خدا و ! اید ای کسانی که ایمان آورده) ( 2)﴾طِيعُوا اللَّهَ وَرَسوُلَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمعَُونَآمَنُوا أَ

پس همه !(شنوید می( سخنان او را)پیامبرش را اطاعت کنید؛ و سرپیچی ننمایید در حالی که 

 و  ؛مای متحيرینمرشد و رهن سپاس خدایو  صلوات فرستادیم آل محمد  محمد و ما بر 

 . میگویم گواه میگيرمخدا را برآنچه 

 

 

                                                 

 .90:انقال -  9
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 حسن کنانى: 
 در  یهبیان علت توزیعپیش به  چندی

 
از سوی پلیس  امام مهدیصرت رابطه با ن

در در آن مدت  ،ا کردندو سپس آمریکایيه اسپانیایيهاتسلیم و آنها مرا عراق دستگير شده 

جایی که در بازجویی افسر آمریکایی مرا  تا ،شکنجه ها و توهینها قرار گرفته معرض انواع

بعد برای من و یکی از انصار هم چند روز  ... ،سرم می گذاشتزمين می خواباند و پای بر 

را در از زندان را دیدم که نوید آزادیم سیداحمدالحسن ، پس داد روی ( 2)سلولی کشفی

و ، شک از آزادی نشدولی تا عصر خبری دیدم را سپیده دم  ، کشفهمان روز به من داد

تا اینکه ساعت  ،شد، از شر شیطان به خدا پناه بردم گریبان گيرمشیطان  وسوسه ای از 

 (توروریست بودن)رهاب إبه را ا م ، حال آنکه آنانآزاد شدیماز سوی اسپانیایيها شب  11

زادی آچراکه خود اسپانها عدم  بسیار دشوار بود انییمابنابرین قضیه ره ه بودنددمتهم کر 

، لیکن به فضلی از جانب پروردگار و علی رغم خواست بودند بیان کردهبه صراحت را  ما

عم خلاص ى یافتیمآنان از بند إسارت   .؛ والحمدلله بر فضل ون 

 يكى از انصار: 
آن را به پس بود  ممکنآن برایم غير کردن حل  کهچندی پیش پیشامدی برایم رخداد 

رفع به حرمت او خدای تعالی  احمدالحسن حق باشد،سید چنانچه خداوند موکول کرده

به به خدا سوگند  ــ در آن زمان نه از انصار بودم و نه به او ایمان داشتم ــ و نماید مشکل 

نکه به امری مبادرت کنم برطرف مقابل چشمانم بی آ( مشکل)همان لحظه دارم و در یاد 

 .ان بی پای عطایش و  بی شمار ؛ پس سپاس خدایی که نعمش شد

 يكى از انصار: 
ناختیم و هنگامی که ش این دعوت محمدی شخص ى بجز حیدر مشتت را نمى در أوایل

سید و  ،ابو سجاد که یکی از پیشگامان ایمان به این دعوت بود ،را ملاقات کردیمسید 

                                                 

 رؤیای صادق  در بيداری، شهود   9-
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، سید رو به انصار سفره غذاسر ...  ،خواندرف غذا به خانه خود ص از انصار را به جمعی

سپس رو به  ،داشتخواهید ثبات ( الهى)در این دعوتاز این غذا  خوردنمقدار  به: فرمود

و  ار خوردن در دعوت ثابت خواهی بود،بسیار بخور که به مقد: حیدر مشتت کرده فرمود

إخبار و  سپری شدروزها ،، زهد، چند لقمه بیش نخورد حان الله حیدر مشتت به بهانهسب

 . خارج شددعوت  از  مرتد گشتهو حیدر مشتت تحقق یافت سید  غیبى

 يكى از انصار: 
به یکی از استانهای جنوبی  در حسینیه نجف اشرف مشغول به کار بودیم که سید

ــ سید در آن هنگام بیمار  ،جویای حالش شدند به او سلام کرده و انصار  در برگشت رفتند،

، حال سید پرسید  اما وقتى حیدر مشتت ...وی در جواب شکر خدای به جای آورده بود ــ 

حیدر مشتت  ،بعد سه یا چهار روزاما تو خوب نیستى،  ممن خوب: سید در جوابش فرمود

و از دعوت خارج جماعتى از انصار مرتد گشته  کرده و به همراش إدعای واهی خود را اعلام

 .والحمدلله چنان که سزاوار اوست  شدند؛

 يكى از انصار: 
خود ایشان و  ند،خود به یکی از اماکن مقدس بردبه همراه الحسن ما را  احمد سید

که با  آماده شوید: فرمود ، سپس سیداتفاقی پیش آمد ، در مسير کردند رانندگی می

در آن و کلام سید محقق شد  بعد مشکلاتی مواجه خواهیم شد ــ یک ساعت یا کمتر ــ

گواه اقوالم را بر  وندخداو بازگو کنم که نمى توانم آنها را داد  رویکرامات وغیبیاتی حادثه 

 . می گيرم

 يكى از انصار: 
کلف کردمرا به انجام برخی امور به هنگاسید  وقت ، م بازگشت به استان خود م 

حوله  انجام ، عازم استان به رسیدن  ، هنگام سید را در رؤیاء دیدمشب  که بودمامور م 

در نجف  کن و ببين رها این را: فرمود... عرض نمودم سید در رابطه با کارهای محوله 
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پس از .. .، رخ دادهدانستم در نجف چه حادثه ای  نمى، و !!چه روی می دهد اشرف 

این  و خداوند را بر؛ ز انصار در نجف اشرف دستگير شدندا جمعی دریافتمبیداری 

 . سخنانم گواه میگيرم

 يكى از انصار: 
سوگند یاد  العباس لاو خواست به ابو الفض، سید از رتداد حیدر مشتتبعد از إ

احمد و همچنين سوگند یاد کند سید إدعا دارد، چنان که خود او یمانی استکند که 

 آنکه حیدر مشتت  دیگر یردامو  نیست و  الحسن باطل است و فرستاده امام مهدی

کنم و  و گفت من فقط درباره یک أمر قسم یاد مید را رد کرده و از أدای قسم إمتناع کر 

و  ،ابوالفضل العباس ضور در حرمبعد از ح... ،ه من یمانی موعود هستمکآن هم این

او را مر به معروف و نهى از منکر سیده بود که از سوی کمیته أنر  هنوز سوگندش به إتمام

 .الحمدلله  وراندند  حرم مطهراز  با دست بندی بر دستانش

 يكى از انصار: 
می ، عوت محمدی پرس و جو نمودماین دراجع به صدام ملعون نخستين بار در عهد 

، ، جز اینکه در این إدعایش متوهمستحوزه او یکی از معتمدین شخص ى راستگو  : گفتند

قضیه را از صحت وسقم این ، راه افتادهبه سمت آنها از مدتی پس  ،و جن زده شده است

ی ، سپس در پسلام در کناری نشستم، بعد از محل تجمع آنان شدهوارد ، نزدیک ببینم

سید افتاد  چشمم به انگشتر  ناگاه، بودماین دعوت با شریعت الهى یافت نکات مخالف 

که کس ى متوجه شود در کاغذی یادداشت ، این نکته را بی آنبود که به دست چپ ایشان

به راست  ، سید انگشتری را از دست چپبعداندکی ، استگواه سخنم  بروند خداو  کردم،

 .د محول کر 
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 سيد ضياء: 
 می فرا سید در حسینیه بودم و به سخنان ایشان گوش نیمه شب به جانب 2ت ساع

تماد اع( داناییت)با تمام قلب به من توکل کن و به فهمت: ) در تورات آمده: فرمود، دادم

، مرا موار می کنم، خود را حکیم مشمار، و من راه تو را هنکن، در هر طریق مرا بشناس

( مرا بشناس راه در هر )... : پس با خود گفتم، (دیب کن م کن و خود را به سخنم تأیکر ت

، ت کنداست، مرا هدایپهن که زیر پایمان فرش حتى از طریق این  وندممکن است خدا

، بی آنکه محل بسته بود نقشافتاد که بر فرش ( احمد )به کلمه  نگاهمحال  پس در 

؛ پس استیه موجود این فرش اکنون در حسین، تولید از قصد آن را نگاشته باشند

 .نصیبم فرمود أولیائش و موالات سپاس خدایی که آیات خویش نشانم داد 

 يكى از انصار: 
ل ابو تقی الحسن را دیدم به همراه جمعی از انصار به منز  احمد نخستين روز که سید

: را در خواب دیدم که به من فرمود پس سید، سخوابیدم... برای گذراندن شب رفتیم، 

ولی با از خواب برخواستم که بعد از أدای نماز او را لعن کنم ... را لعن کن ( فلانی)برخيز و 

، شخص مزبور د در میان بگذارم، و با گذر روزها، موضوع را با سی خود گفتم قبل از آن

، همراه مرتدین از این دعوت به تبعیت از فتنه (در عالم رؤیاء أمر به لعنش داد که سید)

 ؛ ن دعوت الهى خارج شدر مشتت از ایحید

؟؟ خبار غیبى از جانب پروردگار نیستحال خواننده گرامی ترا به خدا قسم اگر این إ

عاَلمُِ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى ﴿ :و حال آنکه خدای تعالی می فرماید؟؟؟ سیتپس از جانب ک

فَلمََّا خَرَّ ﴿: ی متعال حکایتى از جن گویديز خداو ن ( 2) ﴾إلَِّا مَنِ ارتَْضَى مِنْ رسَُولٍ* غَيْبِهِ أَحدَاً 

 .والحمد لله رب العالمين  ( 2) ﴾تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كاَنُوا يعَْلمَُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذاَبِ المُْهِينِ
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، سخنان خدای عز و جل ات غیبى و کرامات و تأییدات الهىدر آخر و بعد از این إخبار 

 : و نيز می فرماید ( 2) ﴾لَقدَْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكوُنَنَّ مِنَ المُْمْتَرِينَ﴿: گو می کنیمرا باز 

: و فرمود  (  ) ﴾قُلْ نزََّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ باِلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدىً وبَُشْرَى لِلْمُسلِْمِينَ﴿

 سُرَادقُِهَا قُّ مِنْ رَبِّكُمْ فمََنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ ومََنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إنَِّا أَعْتَدنَْا للِظَّالِمِينَ نَاراً أَحاَطَ بِهِمْوَقُلِ الْحَ﴿

  (1 ) ﴾وَإِنْ يسَْتَغِيثُوا يغَُاثُوا بمَِاءٍ كاَلمُْهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَساَءَتْ مُرْتَفقَاً

و این حقیقت را )خواهد ایمان بیاورد  هر کس می! بگو این حقّ است از سوی پروردگارتان)

ما برای ستمگران آتش ى آماده کردیم که ! ، و هر کس میخواهد کافر گردد(پذیرا شود

و اگر تقاضای آب کنند، آبی برای آنان ! اش آنان را از هر سو احاطه کرده است سراپرده

چه بد نوشیدنی، و چه بد محل ! کند ز گداخته صورتها را بریان میمیاورند که همچون فل

 . !(اجتماعی است
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